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Abstract 

 
The verse "In minkum illa wariduha" is one of the verses referring to the 

concept of Hell, and there exists significant scholarly disagreement 

regarding its meaning and interpretation. Given the necessity for a more 

precise and differentiated explanation of the Quranic verses, the present 

study employs a text-based approach to describe and analyze Allama 

Majlisi's perspective. The study concludes that, according to Majlisi, the 

term "warid" (to enter) in this verse can be understood in several meanings, 

including "presence," "entering," and "passing through," although 

"entering" seems to be the most definitive meaning. According to his 

interpretation, the pronoun "ha" refers more appropriately to "Hell," while 

the pronoun "kum" is inclusive in nature. A closer examination of his 

perspective reveals that his interpretation of the references of the pronouns 

is supported by numerous pieces of evidence. However, the three meanings 

of "warid" can be synthesized together, resulting in an analysis that suggests 

Hell surrounds the land of resurrection (Mahshar), and the path to Heaven 

is only possible by passing through it. Based on this understanding, 

"entering Hell" for some individuals involves a brief and unaffected 

passage, while for others, it entails a more prolonged and torturous 

experience. 

Keywords: Hell's torment, verse of entrance, Bihar al-Anwar, Majlisi.  

 

 چکیده 

 

از جمل ه آی ات ن ابر ب ه موج   وا جهنم اس   ت ک ه در مورد »اِن منِکُم اِلّ ا وَارِدهَُ ا«  آی ه 

نظر فراوانی میان مفس  ران و اندیش  مندان وجود دارد. با مفهوم و مدلول آن، اختلاف

تفکیکیِ آیات قرآن، نگاش ته حاج ر با اس تفاده از تر و نظر داش تِ ج رورت تییین دقیق

پژوهی، ب ه توص   یت و تحلی گ دی دگ اه علام ه مجلس   ی پرداخت ه و ب دین  روش متن

تواند در معانیِ در این عیارت می "ورود"رهیافت رس یده اس ت که از نگاه مجلس ی،  

تر ، معنایی متقن"داخگ ش دن"کار رود گرچهبه  "عیور"و   "داخگ ش دن"، "حض ور"

تر اس ت و ، بازگش تی ص ا  "جهنم"به    "ها"اس ت. بیق دیدگاه وی، بازگش ت ج میرِ 

ده د ک ه ی مزبور نش   ان مینیز ش   مولی ت دارد. واک اویِ نگره  "کُم"مرجع ج   میر  

دیدگاه او درباره مراجع ج میر، دیدگاهی مس تند به ش واهد فراوان اس ت اما س ه معنای 

یق نمود و تحلیلی بدین صورت ارا ه داد: توان با یکدیگر تلفرا می "ورود"مربوط به  

جهنم، به س  رزمین محش  ر احابه داش  ته و ص  راط در متن آن قرار دارد و مردم هی   

ورود ب ه "راهی برای رفتن ب ه بهش   ت ن دارن د جز آنک ه از آنج ا بگ ذرن د. بر این پ ای ه، 

غیرمت ارر از ش   دنی عیورگون ه و کوت اه و  داخ گ"برای ی ک دس   ت ه از افراد،    "جهنم

 آمیز است.ای دیگر، دخول و حضوری ماندگارتر و عذابو برای دسته "آتش

 .مجلسی  ،بحار الانوار ،آیه ورود  ،عذاب جهنم  کلیدواژگان:
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 مقدمه 

ها و ابعاد مختلت  در قرآن کریم درباره وقایع عالم آخرت، از جنیه 

با آخرت که در این  سخن گفته شده است. از جمله مسا گ مرتیط 

سوره میارکه مریم است که    71کتاب آسمانی آمده، مربوط به آیه  

در   .1رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیا«   فرماید: »وَ إِنْ مِنْکمُْ إِلاَّ وارِدُها کانَ عَلىمی

زیادی میان مفسران    دیدگاه این آیه کریمه، درباره دو مسئله اختلاف

ارتیاط    "مِنکمُ"در    "کمُ"وجود دارد؛ مسئله نخست، به مرجع جمیر  

تفسیر   به  دوم،  مسئله  و  دیدگاه    "وَاردُِها"دارد  بیق  است.  مربوط 

ها بعد از اینکه محشور شدند جهنم را  بسیاری از مفسران، همه انسان 

می جمیر  درک  مرجع  دیگر،  برخی  انسان   "کم"کنند؛  همه  ها  را 

  "ورود"ها، به همه انسان  "کم "دانند و  برخی نیز با تعمیم جمیر نمی

به   اشراف"را  و  می  "قرب   ,Makarem Shirazi)  کنندمعنا 

1995; Sabouni, 2000; Tusi)  . 

تر ساخته و از مفاهیم و  معنای آیات را روشنهایی که  یکی از روش

ویژه آیات  به  -حدۀ آیاتکند، بررسیِ علیزدایی میمدالیگ آنها ابهام

های مختلت از نگاه اندیشمندان مختلت است. بررسی نگره   -مشکله

ی تطییق و در نتیجه فهم میزان اتقان  به شکگ تفکیکی و تفصیلی، زمینه

شود.  تر از آیه میگزینش تفسیر درست  آنها را فراهم آورده و سی  

إِلاَّ   مِنْکمُْ  إِنْ  »وَ  آیه  تا  است  صدد  در  حاجر  نگارشِ  پایه،  این  بر 

  - های تفسیری و اتخاذ روش توصیفیوارِدُها« را با بهره گیری از داده 

تحلیلی و با تأکید بر دیدگاه علامه مجلسی در بحارالانوار بررسی و  

 آزمایی نماید. راستی

 کلی آیه  چارچوب

دهد و  سوره میارکه مریم، یک بافت را تشکیگ می  72تا    66آیات  

-سخن منکران معاد را درباره استیعاد از قیامت و پاسخ آن را بیان می

  سازدکند و آرار سوء وبالی که در سخن آنان است را خابر نشان می

(Tabatabai, 1995)  آیه این    -71.  در  بحث  مورد  موجوا  که 

پاداش و  ادامه بحث درباره ویژگی  - پژوهش است های رستاخیز و 

 

شود؛ )این حکم( »و هی  )کس( از شما نیست مگر اینکه در آن )جهنّم( وارد مى   .1

 (. 71«)مریم/ حتمى است که براى پروردگارت پایان یافته است

شود. چنانکه پیشتر نیز ذکر گردید، اختلاف اقوال  کیفر محسوب می

این بررسی دیدگاه علامه  در  و  به گزارش  بسیار است که ذیلا  باره 

 پردازیم. باره میمجلسی در این

 توصیف نگره علامه مجلسی

گزارش و    "ورود"در این بخش، نگره علامه مجلسی را درباره آیه  

 کنیمتوصیت می

 "کم"دیدگاه مجلسی درباره ضمیر  -1

 "کم "با توجه به اقوالی که مجلسی در بحار الانوار نقگ کرده، جمیر  

ها را در  اختصاصی به گروه کافران یا گناهکاران ندارد و همه انسان 

مفسران درباره اینکه جمیر  باره نوشته است: » گیرد؛ وی در این بر می

ها آن را  گردد اختلاف نظر دارند؛ برخیبه چه کسی باز می  "کم"

،  "وَ إِنْ مِنْکمُْ"منظور  از     . بر این اساس،دانندمنحصر در مشرکان می

صورت    همین  است که در قرا ات شواذ از ابن عیاس نیز به  "منهماِن  "

اند که این آیه خطاب  قرا ت شده است اما اکثر صاح  نظران گفته 

نیست مگر آنکه وارد  به همه مکلفان است و هی    مومن و فاجری 

شود،  شود اما تفاوت این جاست که وقتی مومن وارد آن میجهنم می

 ,Majlesi)گردد  می  "عذابا لازما"و برای کافران    "بردا و سلاما"

1983) . 

درباره    -2 مجلسی  کلمه  "ها"ضمیر  مرجع  دیدگاه   در 

 "واردها"

(، در  71)مریم:  "واردها"در واژه   "ها"از نگاه مجلسی، مرجع جمیر  

فرماید: »لَنحُضرِنّهم حَولَ جهنمَّ جِثیاّ«)مریم: وجود دارد که می  6۸آیه  

دیگر،  6۸ محققان  از  بسیاری  دیدگاه  و  وی  دیدگاه  بیق  جمیر  (. 

وی قول دیگری    . (Majlesi, 1983)  گرددبه جهنم باز می  "هاء"

این  در  نیز  میرا  نموده،  نقگ  که  »   نویسد:باره  اند  گفته  دیگر  بعضی 

گردد نه به جهنم و معنا چنین است: »مردم به قیامت باز می   "ها"جمیر  

شوند که همگان، خواه نیکوکار و خواه بدکار،  وارد عرصه قیامت می

 . (Majlesi, 1983)  در آنجا حضور دارند«
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 "ورود "دیدگاه مجلسی درباره معنای  -3

مفصگ معنای  مجلسی،  به  را  آیه  این  ذیگ  بحث    "ورود"ترین 

پردازد. وی  دهد و با نقگ اقوال مختلت، به تییین آن میاختصاص می

این معنای  علماء  » نویسد:  میباره  در  نظر    "ورود"درباره  اختلاف 

بیق دیدگاه اول، ورود به    باره دو دیدگاه وجود دارد؛. در ایندارند

معنای وصول و اشراف است نه به معنای دخول. این معنا، در آیات 

وَ لمََّا وَرَدَ ماءَ  »   دیگر نیز شاهد دارد چنانکه در آیات ذیگ آمده است: 

وارِدَهمُْ» (؛  23)قصص:  «مَدْینَ این  19)یوست:  «فَأَرسَْلُوا  بیق   .)

ورود  اگر  در    را   دیدگاه،  قرآن  آیات  با  بگیریم  دخول  معنای  به 

 تعارض است چنانکه فرموده است: »إِنَّ الَّذِینَ سَیَقَتْ لهَمُْ مِنَّا الْحُسْنى 

این آیه دلالت دارد که   مُیعَْدُونَ لا یسْمعَُونَ حَسِیسَها«.  عَنهْا  أُولئکَِ 

نمینیکوکار آتش  وارد  آنان  ان  ورود  معنای  اساس،  این  بر  شوند. 

چنین است: »أنهم واردون حول جهنم للمحاسیة «. این معنا، با آیه »رمَُّ  

لَنُحْضرَِنَّهمُْ حَولَْ جَهنََّمَ جِثِیا« نیز هماهنگ است. دیدگاه دوم، ورود  

-داند و آیات زیر را شاهد بر دیدگاه خود میرا به معنای دخول می

اَنتْمُْ لهَا وارِدُونَ لوَْ کانَ هؤُلاءِ آلهَِةً  » (؛  9۸هود:  گیرند: »فَأَوْرَدَهمُُ النَّارَ)

دیدگاه ابن عیاس و اکثر مفسران است و آیه    ،این دیدگاه   «ما وَرَدُوها.

الظَّالِمِینَ  » کند:  ذیگ نیز بر آن دلالت می نَذَرُ  ننَُجِّی الَّذِینَ اتَّقَواْ وَ  رمَُّ 

جِ فرموده    « ثِیا.فِیها  آیه  این  الظالمین"در  نفرموده:    "نذر  ندخگ  "و 

ء الذی  إنما یقال نذر و نترک للشی نویسد: » و در ادامه می  "الظالمین

 . (Majlesi, 1983)«قد حصگ فی مکانه

مجلسی برای دیدگاه دوم علاوه بر استناد به آیات قرآن و لغت، به  

می استناد  نیز  میاخیار  چنانکه  » کند  مره نویسد:  از  گوید:  سُّدِّی 

  )ص( پیامیرهمدانی درباره این آیه پرسیدم. وی به نقگ از ابن مسعود از  

مى )دوزخ(  آتش  وارد  همگى  گفت:مردم    بر   سپس  شوند،  چنین 

  سپس   برق،  همچون   بعضى  آیند،  مى  بیرون   آن   از  اعمالشان  حس 

  شدید   دویدن  همچون   بعضى  تندباد،  گذشتن   همچون   آن   از  کمتر

  تند   که  اى مولى، بعضى همچون پیاده مع  سوار  همچون  بعضى  اس ،

 «رودمى  راه   معمولى  که  کسى  همچون   بعضى  و   رود، مى

(Majlesi, 1983)  . 

این در  که  دیگری  الانوار  روایت  بحار  در  است:  باره  چنین  آمده، 

کند ابوصالح غال  بن سلمیان از کثیر بن زیاد از ابی سمینه نقگ می» 

گویند:  که گفت: درباره معنای ورود اختلاف نظر داریم؛ گروهی می

گویند: همگان وارد آن  شود و گروه دیگر میمومن وارد جهنم نمی

کنند. وی گوید: سپس جابر  شوند و آنگاه، اهگ تقوا نجات پیدا می می

بن عیدالله را دیدم و از او در این باره سوال کردم. جابر با دو انگشت  

اگر از    کر باد !  گوش  خود به دو گوشش اشاره کرد و گفت: این دو

ورود گفت:  مى  که  باشم  نشنیده  خدا  هی     ، رسول  و  است  دخول 

نیکوکار و نابکار نیستند مگر اینکه داخگ جهنم شوند، پس بر مؤمنان  

ش یا  تم باشد چنانچه براى ابراهیم بوده است، حتى اینکه آبرد و سلا

است(  راوى  از  )تردید  کند  دوزخ  مى  ناله  شدنش  سرد  سپس  .از 

خداوند پرهیزگاران را از آن رهایى مى دهد، و ستمکاران را در آن  

به زانو در آمده رها مى کند.  در روایت مرفوعی که یعلی بن منیه از  

رسول خدا نقگ کرده آمده است: جهنمّ، در روز قیامت به مؤمن مى 

 «گوید: اى مؤمن، تو عیور کن که نور تو شعله هاى مرا خاموش کرد

(Majlesi, 1983). 

مسأله ورود مومنان به جهنم و سرد شدن آتش، در روایات دیگر نیز  

نقگ شده است که   از رسول خدا )ص(آمده است چنانکه در روایتی 

را   آتش  خداوند  همانا  فرمودند:  شد،  سوال  باره  این  در  ایشان  از 

می قرار  جامد  چربی  انسان همچون  وهمه  جمع  دهد،  آن  در  را  ها 

دهد: یارانت را بگیر و یاران مرا رها کن.  کند سپس منادی ندا میمی

جانم در دست اوست سوگند که جهنم اصحابش را    که  پس به کسی

میمی فرزندش  به  که  مادری  همچون  روایت    و  .رسدشناسد  در 

از جابر منقول است که گفت از معصوم پرسیدند: هنگامی    دیگری

می  بهشت  وارد  بهشتیان  دیگکه  برخی  به  آنان  از  برخی  ر شوند 

شویم؟  گویند: آیا خداوند به ما وعده نداده بود که وارد آتش میمی

  « شود: واردش شدید اما خاموش بود.پس در جواب به آن گفته می

(Majlesi, 1983). 

نقگ کرده  الانوار  بحار  اخیاری که مجلسی در  از  برخی  به  توجه  با 

شود که نگاه وی، این معنا نیز دور نیست که  است، چنین برداشت می
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بدانیم؛ چنانکه آورده  جهنم را بابن این دنیا و بییعت را متن جهنم  

إِنْ  "  گفت: ت  بهره مؤمن از آتش است و آیه مجاهد مىاست: »  وَ 

إِلَّا وارِدهُا خواند. بنا بر این هر مؤمنى ت  کند، داخگ  را مى  "مِنْکمُْ 

هاى جهنم است. در  جهنم شده است. در خیر است که ت  از چرک

را  و  روایت است که پیامیر خدا به عیادت مریضى رفت و فرمود: ت

دهم که خداوند فرمود: ت ، آتش من است که بر بنده مؤمن  مژده مى

.  (Majlesi, 1983)«سازم تا حظ او از جهنم باشد.خویش مسلط مى

برای   که  دیگری  آمده،    "ورود"معنای  بحار  معنای    "ورود"در  به 

برخی گفته »   نویسد:باره میاست. مجلسی در این  "گذر از صراط"

علیها.  اند:  محدود  فإنه  الصراط  على  الجواز   ,Majlesi)«ورودها 

1983) . 

مجلسی در ادامه بحث خود، اقوال تفسیری بیرسی را ذکر نموده و  

 . (Majlesi, 1983)  دهدبدون ابهار نظری، به این بحث پایان می

 "ما مِنکُم الاّ وَارِدُها" هی درباره آ ینگره علامه مجلس  :1جدول 

 فقط مشرکان  -2 ها؛انسان همه -1 "کُم"مرجع جمیر 

 دنیا  -3قیامت؛  -2جهنم اخروی؛   -1 "ها"مرجع جمیر 

 پگ صراط عیور مردم از  -4ورود گناهکاران به جهنم؛  -3حضور همه مردم در کنار جهنم؛   -2ورود همه مردم به جهنم؛   -1 "ورود"دایره مفهومی

 

 اعتبارسنجی نگره علامه مجلسی

آزمایی دیدگاه علامه مجلسی  به اعتیارسنجی و راستی  بحث،   در ادامه 

و از میان    پردازیم تا میزان اتقان آن روشن گردددرباره آیه ورود می

 احتمالات مزبور، یک احتمال تثییت شود.

 "کم"ضمیر  بررسی مرجع  -1

تواند  می  "کمُ"، مرجع جمیر  -چنانکه ذکر شد  -بیق سخن مجلسی

باشد گرچه از منظر وی، عمومیت    "مشرکان"یا فقط    "همه مردم"

قرینه از  یکی  دارد.  ارجحیت  که میمرجع جمیر  مرجع هایی  تواند 

عنوان یکی از قرا ن متصگ لفظی  جمیر را تعیین کند، توجه به سیاق به

گردد به همه مردم باز می "مِنکمُ"در   "کمُ"است. بیق سیاق، جمیر 

بعدی می آیه  دارد؛ در  بعدی همخوانی  آیه  با  برداشت،  این  -زیرا 

(. با 72فرماید: »رمَُّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیها جثیا«)مریم:  

تقوا از  شوند سپس، اهگآیة اخیر، همه مردم وارد جهنم می  2توجه به  

و ستم پیدا کرده  نجات  این  کاران در آنآن  ماند.  باقی خواهند  جا 

 ,Huwi)   تحقیق است دیدگاه، مورد تایید بسیاری از مفسران و اهگ

2003; Tabatabai, 1995, 1996)  اشکال این  است  ممکن   .

 
کنیم؛ سپس  ها را گردآورى مىسوگند به پروردگارت که حتماً آنان و شیطانو    .1

مى حاجر  جهنّم  گرداگرد  آمده،  در  پاى  از  را،  آنان  هر  قطعاً  از  سپس  سازیم! 

گسترده  )خداى(  بر  که  را  کدام  هر  سرکشگروهى،  بوده مهر  جدا  تر  حتماً  اند، 

مطرح شود که بیق آیات قیگ از آیة مورد بحث، جمیر »کمُ« تنها به  

باز می  از مردم  »فَوَ گردد زیرا در آیات قیگ میقشر خاصی  فرماید: 

رمَُّ  رَبِّکَ   جِثِیا*  جَهَنَّمَ  حَوْلَ  لَنحُْضرَِنَّهمُْ  رمَُّ  الشَّیابِینَ  وَ  لَنَحْشرَُنَّهمُْ 

أَعْلمَُ   لَنَحْنُ  رمَُّ  عِتِیا*  الرَّحْمنِ  عَلىَ  أشََدُّ  أَیهمُْ  شِیعَةٍ  کُگِّ  مِنْ  لَنَنزِْعَنَّ 

أَولْى همُْ  صِلیِا«  بِالَّذِینَ  اما    ( Qanouji, 1999)(70-6۸)مریم:  1بِها 

دهد که حکم این دسته)=منکران معاد(  دقت در آیاتِ اخیر نشان می

این    "لَنُحْضرَِنَّهمُْ حَوْلَ جَهنََّمَ جِثِیا  "صادر شده است زیرا بیق عیارتِ  

لَنَنزِْعَنَّ    "یابند و بیق عیارتِ  افراد زانوزده گرداگردِ جهنم حضور می

شوند  ، افراد گناهکارتر از میان این گروه گزینش می"مِنْ کُگِّ شِیعَةٍ

 ,Hijazi)   و بر اساس حکم صادره در آیه بعد، مجازات خواهند شد 

1993)   . 

عام   تأییدِ  در  دیگر  بر  نکته  دلیگ  وجود  عدم  جمیر،  مرجع  بودن 

ای خاص بوده و قرا ت شاذی که مجلسی از  تخصیص جمیر به عده 

تواند مؤیّد  می  -برخلاف مدعایِ خطاب خاص  -ابن عیاس ذکر کرده 

است   انسان  نواِ  به  خطابش  زیرا  باشد  عام  مخاب   دیدگاهِ  همین 

(Khafaji, 1996; Qanouji, 1999) . 

)جهنّم( مى آن  به  ورود  براى  آنان  که  کسانى  به  داناتریم،  حتماً  ما  سپس  کنیم. 

 سزاوارترند 
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قرینه دیگر، قرینة منفصگ روایات است زیرا روایات تفسیریِ فراوانی  

 ,Fakhr Razi) نهند ها مُهر تأیید میاز فریقین، به ورود همه انسان 

1999; Thaqafi Tehrani, 1978)  روزى« که  است  منقول   .

گریست، همسرش نیز با دیدن او  بن رواحه در حال بیمارى مىعیداللهّ 

ریزى؟ گفت: به خابر  به گریه افتاد. عیداللهّ پرسید: تو چرا اشک مى

ى تو. عیداللّه گفت: ولى من به خابر این سخن خداى متعال  گریه

قطعى مى دوزخ  به  ما  وارِدُها« ورود  إِلَّا  مِنْکمُْ  »إِنْ  فرمود:  که  گریم 

نمى  من  امّا  مىاست،  نجات  آن  از  خیر؟«دانم  یا   ,Tabari)یابم 

1991) . 

گردد اما با  به همه مردم باز می  "کمُ"با توجه به آنچه گذشت، جمیر  

نیز   عیارات دیگر جمله  با  تعیین قطعی مرجع جمیر،  اینکه  به  توجه 

 کنیم.گیری موکول میپیوند دارد، نگره نهایی را به نتیجه

   "ها"ضمیر  بررسی مرجع  -2

می خودنما ی  بحث  مورد  آیه  در  که  دیگری  اختلافی  کند، مسئله 

جمیر   اجافیِ    "ها"مرجع  ترکی ِ    - مجلسیاست.    "واردُها"در 

تر عنوان  را پذیرفتنی  "جهنم"، بازگشت جمیر به  -چنانکه گفته شد

اما دو احتمال دیگر یعنی دنیا و قیامت را نیز بهمی عنوان قولی  کند 

تفسیر ذکر  کند. اگر دو دیدگاه اخیر را برخی از اهگمنقول نفی نمی

اما بازگشت جمیر به جهنم یا آتش،    ( Qanouji, 1999)1کرده اند

علاوه بر اینکه دیدگاه اکثر مفسران است، با آیات نیز همخوانی دارد  

  "فیها"؛ که  2فرماید: » نَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیها جِثیّا« چرا که در آیه بعدی می

علاوه    -. این دیدگاه (Tusi)   است  "فی النار"یا    "فی جهنم"به معنای  

، با قرینه منفصگ لفظیِ آیات نیز دمساز است  -بر قرینه متصگ لفظی

 

باره نوشته اند: »لا بدّ لکگ أحد عند الیعث و النشور أن یرد عالم الطییعة  در این  .1

عربی،   ابن  القدس«)نک:  عالم  مجاز  ج1422لکونها  خمینی  13، ص2ق،  امام   .)

معتقد است صراط، همان ورود به نشئه دنیا و آغاز سیر انسان از بییعت است که با  

کند و در آخرت، گذر از دنیا در حقیقت از صرابى که بر جهنم است، عیور مى

 (71۸، ص 2، ج1400)مرتضوی،  یابدهمین عیور براى همه بهور مى

 گذاریمو ستمکاران را، از پاى در آمده، در آن )دوزخ( وا مى .2

پرستید، هیزم جهنّم هستید؛ در حالى که  در حقیقت شما و آنچه غیر از خدا مى   .3

 شما وارد شدگان در آن هستید. 

برای    "ورود"زیرا در آیات دیگری از کتاب الله الکریم نیز از واژه  

انییاء  استفاده شده است چنان  "نار"و    "جهنم" که در سوره میارکه 

لَها  می أَنْتمُْ  جهََنَّمَ  حَصَ ُ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  تَعْیُدُونَ  ما  وَ  »إِنَّکمُْ  فرماید: 

فرماید: «یقْدُمُ قَوْمَهُ  ( و یا در سوره کریمه هود می9۸)انییاء:    3«وارِدُونَ 

و در آیه    (Alusi, 1995-Al)(9۸)هود:  4یوْمَ الْقِیامَةِ فَأوَْرَدَهمُُ النَّارَ«

وَرَدوُها« ما  آلِهةَ  هؤلاءِ  کانَ  »لَو  است:  فرموده  (.  99)انییاء:  5دیگری 

علاوه بر دو قرینه مزبور، قرینه منفصگ روایات نیز دیدگاه مزبور را  

فرموده تأیید می روایتی  در  چنانکه  أحداً  کند  یدخگ  اللَّه لا  »انّ  اند: 

 ,Fayz Kashani)«على الناّر و ما فیها من العذاب   الجنّة حتىّ یطلعه 

1994). 

تذوقّی    "دنیا"به    "جهنم"تفسیر   امری  و  است  عرفا  مشرب  بنابر 

می و  محسوب  مستند  و  به  شود  آن  بازگشت  اما  ندارد  قرینه مکفی 

تواند پیوند بخورد اما با کلیت سیاق و نیز  می  6۸قیامت گرچه با آیه  

جهنم   به  آن  بازگشت  اساس،  این  بر  ندارد.  همخوانی  قرا ن  سایر 

شود  که در عنوان بعدی بحث می  "ورود"تر است گرچه معنای  مستند

 گفته تاریرگذار باشد.  تواند در تعیین دو مرجعِ جمیرِ پیشمی

 "ورود "معنای بررسی  -3

نقگ یا    "ورود"چنانکه گفته شد، مجلسی چند دیدگاه را درباره واژه 

می معنای  ذکر  به  را  آن  دیدگاه،  یک  در  که  در    "دخول"کند  و 

 "عیور  "و در  دیدگاه سوم به معنای    "حضور"دیدگاه دیگر به معنای  

ها در آتش جهنم  ای از انسان گیرد. با توجه به آیات قرآن، دستهمی

شوند چنانکه در آیات زیر به این مسئله اشاره شده است:  عذاب نمی

(  101)انییاء:  6أُولئکَِ عَنْها مُیعَْدوُنَ«  »إِنَّ الَّذِینَ سَیَقَتْ لَهمُْ مِنَّا الْحُسْنى 

روز رستاخیز )فرعون( در پیشاپیش قومش خواهد رفت، و آنان را وارد آتش    .4

 اند، چه بد ورودگاهى )براى آنان( است! کند؛ و کسانى که وارد شده مى

شدند؛ در حالى که  اگر )بر فرض( اینان معیودانى بودند، وارد آن )جهنّم( نمى  .5

 همه در آن ماندگارند. 

براستى کسانى که قیلًا از برف ما )وعده( نیک به آنان داده شده است، آنان از  .  6

برخی، این آیه را ناسخ آیه ورود تلقی کرده  شوند. آن )جهنّم( دور نگاه داشته مى

( اما این سخن قابگ قیول نیست زیرا جمیر در  77، ص2، ج1363اند)نک: قمی،  

 به خود جهنم گردد نه به عذاب در آتش باز می "عنها"
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( و  102)انییاء:    1و درآیه دیگری فرموده است: »لا یسْمعَُونَ حَسِیسَها« 

(. مجلسی، خود  ۸9)نحگ:    2«فرماید: »وَ همُْ مِنْ فَزَاٍ یوْمَئِذٍ آمِنُونَنیز می

منظور  نویسد: » نیز به برخی از این شواهد اشاره کرده است چنانکه می

این است که: از عذاب آن دور نگه   مُیعَْدُونَ  أُولئکَِ عَنْها  از جمله  

. بیق این آیات،  (Majlesi, 1983)«شوند)نه از خودِ آن(داشته می

داخگ شدن به جهنم منتفی نیست اما این داخگ شدن به معنای ماندگار  

شدن در آنجا و مورد آزار قرار گرفتن از عذاب آن نیست بلکه این  

ی  ورود، ورودی عیورگونه است که این افراد هی  آزاری از ناحیه

به برخی از  آن نمی نیز است که  بینند. این معنا، مورد تایید روایات 

رسول  آن از  روایتی  در  شد،  گفته  چنانکه  شد.  اشاره  پیشتر  ها 

انسان   به  قیامت  روز  در  »آتش  فرمودند:  که  است  آمده  خدا)ص( 

می را  مومن  ام  زبانه  تو  نور  زیرا  کن  عیور  من  از  زودتر  که  گوید 

از سوی   -کند«. در روایت دیگری آمده است: »منادیخاموش می 

می  -پروردگار ندا  جهنم  مرا  به  یارانِ  و  بگیر  را  یارانت  که  دهد 

 .  (Qomi Mashhadi, 1989) واگذار«

منقول است که وی مردی را دید که    بصری  از حسندر خیر دیگری  

شوی؟ گفت:  دانی که وارد آتش میندد که به او گفت: آیا میخمی

از آن خارج میدانم! وی گفت: و آیا میآری می شوی؟  دانی که 

خندی؟! بعد از این  دانم! پس گفت: پس برای چه میگفت: نه نمی

وقت نخندید تا اینکه از دنیا رفت. برخی گفته اند:  قضیه، حسن هی   

فایده این کار این است که در بعضى روایات آمده است که خداوند  

برد تا او را از عذاب جهنم آگاه سازد. براى  کسى را به بهشت نمى

اینکه فضگ خدا و کمال لطت او را بشناسد و از بهشت و نعمتهاى آن  

برد، تا او را از نعمتهاى بهشت  بیشتر مسرور شود و کسى را بجهنم نمى

شود  افزوده  او  ناراحتى  و  حسرت  بر  اینکه  براى  گرداند.    آگاه 

(Majlesi, 1983). 

 

 شنوند؛ و آنان در آنچه خودشان میگ دارند، ماندگارند آواى آن )آتش( را نمى .1

 و آنان در آن روز از وحشت در امانند  .2

بر این نکته    باره نقگ شده استاین اخیار و روایات دیگری که در این

انکارناپذیر   جهنم  به  همگان  شدن  وارد  که  دارند  تاکید 

و    ( Mazandarani, 1962)3بوده  آن  لهی   از  اررپذیری  اما 

عده  مخصوص  آنجا  در  شدن  است.  ماندگار  مردم  از  خاص  ای 

به به  ای میگونهبنابراین،  و ورود  نمود  مزبور جمع  اقوال  میان  توان 

معناى   به  را  عیورگونهداخگ"آتش  نتیجه،    "شدنی  در  کرد.  تعییر 

روایات مزبور با روایاتى که در باره صراط نقگ  شده است، انطیاق  

کند زیرا بیق روایات، صراط پلى است که روى آتش کشیده  پیدا می

شوند که  شده است و همه مردم؛ خواه نیکان و خواه بدان؛ مامور مى

فاجران در آتش   و  از آن عیور کرده  نیکان  اما  وارد شوند  آنجا  به 

این.  (Ibn Babawayh, 1993)   افتندمى -باره میمازندرانی در 

 ویسد: ن

به سرزمین محشر محیط است و در متن آن، صراط قرار دارد    »جهنم،

آنجا   از  آنکه  جز  ندارند  بهشت  به  رفتن  برای  راهی  هی   مردم  و 

به سلامت   و صالحان  افتند  به جهنم  این گذر، بالحان  بگذرند. در 

کنند« از (Mazandarani, 1962)عیور  برخی  در  سخن  این   .

نیز آمده است چنانکه از قتاده و حسن منقول است که   اخیار دیگر 

 Kabir)  اندجهنم را بریق و ممری برای وارد شدن به بهشت دانسته 

Madani Shirazi, 1989)  . 

نیز تناقضی    (23)قصص:  4«وَ لمََّا وَرَدَ ماءَ مَدْینَاین معنا، با آیاتی مانند » 

به معنای   "وردت ماء کذا" -چنانکه اهگ لغت گفته اند –ندارد زیرا 

انسان از نهر ننوشد. بر این   حاجر شدن در آبشخور است حتی اگر 

پایه، حضور یافتن در جهنم برای برخی از مردم، عیورگونه و بدون  

است عذاب  با  همراه  دیگر،  برخی  برای  اما   Ragheb)   آسی  

Esfahani, 1991)ها، علاوه بر  . عدم آزار رسانی آتش به برخی

حضرت   درباره  چنانکه  است  نیز  قرآن  آیات  تایید  مورد  روایات، 

وقوا این امر، قطعى و حتمى    ،"رَبِّکَ حتَمْاً مَقْضیِا  کانَ عَلى". با توجه به عیارتِ  3

است. یعنى خداوند از روى حکمت و مصلحت، انجام این کار را بر خود واج   

 (251، ص ۸ج همان،  و لازم کرده است. )مجلسی،

 د ین رسیو هنگامى که به )چاهِ( آب مدَ .4
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)انییاء:  1« إِبرْاهِیم   فرماید: »یا نارُ کُونیِ برَْداً وَ سَلاماً عَلى ابراهیم)ا( می

(که آتش آن چنان سرد و ملایم شد که دندان ابراهیم از شدت  69

چنان سرد نیود، آتش آن  "سلاما  "خورد، و اگر تعییر به سرما به هم مى

مىمى خطر  به  سرما  از  ابراهیم  جان  که   Makarem)  افتادشد 

Shirazi, 1995; Modarresi, 1998; Zamakhshari, 

1987) . 

 گیرینتیجه

  "مَا مِنکمُ اِلّا وَارِدُها"در عیارتِ    "ورود "با توجه به دیدگاه مجلسی،  

بهور    "عیور"و    "داخگ شدن"،  "حضور"تواند در معانیِ  گرچه می

معنای   اما  روایات    "داخگ شدن"یابد  و  آیات  با  بیشتری  همخوانیِ 

تواند به  می  "وَارِدُها"در     "ها"دارد. بیق دیدگاه وی، مرجع جمیرِ  

به    "دنیا"یا    "قیامت"،  "جهنم" اما  بازگشتِ آن  ،  "جهنم"بازگردد 

تواند شامگ تمام  نیز می  "مِنکمُ"در    "کمُ"تر است و مرجع جمیر  متقن

-ها شود و یا اینکه تنها منکران معاد را در بر گیرد. واکاویِ نگره انسان 

 "کمُ"رساند که بازگشت جمیر  ی مزبور، محقق را به این رهیافت می

انسان همه"به   صا    "های  جمیر  بازگشتی  و  است  به    "ها"تر  نیز 

توان معانی مزبور می  "ورود"گردد اما درباره معنای  باز می  "جهنم"

جهنم، به سرزمین محشر احابه داشته و  را با یکدیگر جمع کرد زیرا  

صراط در متن آن قرار دارد و مردم هی  راهی برای رفتن به بهشت  

ندارند جز آنکه از آنجا بگذرند؛ که هنگام عیور از جهنم، بالحان به  

اساس،   این  بر  کنند.  عیور  به سلامت  آن  از  و صالحان  افتند  آتش 

شدنی عیورگونه و  اخگد"برای یک دسته از افراد،    "ورود به جهنم"

آتش عذاب  از  دسته  "غیرمتارر  برای  و  دیگراست  تناس     -ای  به 

خورد که بعم جا رقم میدخول و حضوری ماندگارتر در آن -اعمال

 عذاب را خواهند چشید. 

 مشارکت نویسندگان

 نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند. در نگارش این مقاله تمامی 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونه  یانجام مطالعه حاجر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The Quran discusses various aspects of the 

afterlife, including those related to Hell. One of the 

verses that addresses the afterlife is verse 71 from 

Surah Maryam, which says: "And there is none of 

you but will come to it; this is, with your Lord, a 

decree which must be accomplished" (Quran, 

19:71). There are significant differences in 

interpretation regarding this verse. The first point 

of contention is the referent of the pronoun "you" 

in "minukum" (from among you). The second point 

concerns the meaning of "wariduhā" (will come to 

it). Some scholars interpret this verse to mean that 

all humans, upon resurrection, will experience 

Hell. Others interpret "you" as referring to a 

specific group, such as disbelievers, while some 

interpret "wariduhā" as referring not to entry into 

Hell but to proximity or witnessing it. This study 

aims to explore the verse's meaning, focusing 

particularly on the views of Allama Majlisi as 

presented in his Bihar al-Anwar (Majlesi, 1983). 

 

 م سرد و سلامت باش. یم:« اى آتش! بر ابراه یگفت .1

Verses 66 to 72 of Surah Maryam address the 

denial of the resurrection and respond to objections 

raised by those who doubt it. These verses outline 

the consequences for those who reject the Day of 

Judgment. Verse 71, which is the focus of this 

research, continues discussing the characteristics of 

the afterlife, including the rewards and 

punishments in the Hereafter. The interpretation of 

this verse has been highly debated, with Allama 

Majlisi’s interpretation being one of the most 

prominent (Majlesi, 1983). This section will 

provide a detailed analysis of Majlisi's views on the 

verse. 

Allama Majlisi's interpretation of this verse is 

outlined in several parts: 

1. Majlisi's View on the Pronoun "Kum": 

Majlisi argues that the pronoun "kum" 

(you) does not refer exclusively to 

disbelievers or sinners but rather 

encompasses all humans. Some 

commentators interpret it as referring only 
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to the disbelievers, but Majlisi contends 

that it is a general address to all people, 

both believers and sinners. He states that 

the verse implies that all people will pass 

by Hell, though believers will experience it 

without suffering, while disbelievers will 

face the punishment. 

2. Majlisi's View on the Referent of "Hā" 

in "Wariduhā": Majlisi offers two 

possible interpretations of the referent of 

the pronoun "hā" in "wariduhā" (will come 

to it). The first view is that "hā" refers to 

Hell itself, and all humans will pass near it. 

The second view is that it refers to the Day 

of Judgment, where all humans will be 

present. Majlisi tends to favor the first 

interpretation, supporting it with references 

to other Quranic verses that discuss Hell. 

3. Majlisi's View on the Meaning of 

"Warud" (Coming to it): The word 

"warud" is interpreted by Majlisi in two 

main ways: one group of scholars views it 

as "entering," while others interpret it as 

"approaching" or "passing by." Majlisi 

prefers the second interpretation, arguing 

that people will not necessarily enter Hell 

but will be brought near it for judgment. He 

also references hadiths that suggest 

believers will pass through Hell, but their 

light will protect them from its fire. 

In this section, we assess the validity of Majlisi's 

interpretation by analyzing the references he used 

and considering alternate interpretations. First, we 

examine the pronoun "kum" and argue that it refers 

to all of humanity, supported by the context of the 

surrounding verses. The subsequent verses mention 

how the pious will be saved, and the wicked will 

remain in Hell. The general meaning of the verse, 

therefore, applies to all people. 

Regarding the referent of "hā" in "wariduhā," 

Majlisi's interpretation, which links it to Hell, is 

consistent with many other Quranic verses and 

hadiths. The idea that Hell is the destination for all 

humans aligns with the broader themes in the 

Quran. 

Lastly, the meaning of "warud" as either "entering" 

or "passing by" is examined. While some scholars 

argue that entering Hell is a permanent state for the 

wicked, others interpret it as a transient experience. 

Majlisi's interpretation of it as a brief encounter is 

supported by several hadiths that suggest believers 

will pass through Hell without suffering. 

Allama Majlisi’s interpretation of Surah Maryam, 

verse 71, provides a comprehensive view of the 

afterlife and the fate of all humans in relation to 

Hell. His interpretation, while not free from debate, 

presents a coherent understanding of the verse, 

drawing on both Quranic exegesis and hadith. The 

verse speaks to the inevitability of facing Hell, 

either through proximity or by passing through it. 

Majlisi’s approach to interpreting the meaning of 

"warud" and the referent of the pronouns "kum" 

and "hā" contributes to a deeper understanding of 

the afterlife in Islamic eschatology. 
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